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من مشق هايم را ننوشته ام؛ 
چون دلم مى خواست كاردستى درست كنم.

چون يك مقوّاى نقره اى داشتم.
چون شب قبل، تولدّم بود و مقوّاى كيكم نقره اى بود. چون خيلى برّاق 

بود و من دلم مى خواست ستاره درست كنم.
چون ستاره هايـى كه درست كردم خيلى خوشگل شدند. آن ها را زدم 

به ديوار.
چون روى ديوارخوب نشد، زدم به در.

بعد يك فكر خوب كردم. نردبان آوردم و با بابا آن ها را زدم به سقف.
چون خيلى قشنگ شدند، خوابيدم كف اتاق 
و هى نگاهشان كردم. هى نگاهشان كردم و 
چون ستاره بودند، من را بردند توى خيالات؛ 

چون خيال هايم خيلى زياد و قشنگ بودند، 
حيف بود كار ديگرى بكنم.

چون شــب شــد و خوابم گرفت؛ 
خيلى خوابم گرفت!
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